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 یک شگفتی با نام عزتی
درباره جواد عزتی، بازیگر موفق و محبوب تئاتر، سینما و تلویزیون که امروز 42ساله می شود

جواد عزتی پس از آنکه اولین بار همراه با برادرانش 
بـرای تماشـای فیلـم »گلنـار« بـه سـالن سـینما رفـت، 
شـش بار دیگـر آن هـا را مجبـور کـرد او را بـه سـینما 
ببرنـد و بعدتـر بـا تماشـای فیلـم »گربـه آوازه خـوان« 
بیش ازپیـش شـیفته جـادوی سـینما شـد. به نوعـی 
ایـن هنـر مرحـوم کامبوزیـا پرتـوی در دهه60 بـود کـه 

زمینه سـاز تمایـل یـک اسـتعداد بازیگـری بـه هنـر 
سینما شد. علاقه جواد عزتی به سینما، رفته رفته 
ی  یـی بـه سـینما ئو ید ی و هـا ی فیلم  شـا بـا تما
گرایـش یافـت و دراین زمینـه از  کمـدی کلاسـیک 

چهره هایـی مثـل چارلـی چاپلیـن، باسـتر کیتـون و 
جـری لوئیـس الگـو گرفـت. عزتـی در همـان سـنین 
نوجوانـی پـس از آنکـه قریحـه هنـری اش را بـا فعالیـت 

در گروه هـای سـرود و تئاتـر مدرسـه بـروز داد و 
در جمـع هم کلاسـی ها، پسـرک طنـاز 

کتـور پرجنب وجـوش جمـع به  و آ
حسـاب می آمـد، تصمیـم گرفـت 
بـا چنـد نفـر از دیگـر دوسـتان 
ه  و گـر ، یـک  ش ا له  سـا ه  د نز پا
 . هـد نـی تشـکیل د با تـر خیا تئا
رشـد آن هـا در ایـن گـروه و اقبـال 
مخاطبـان بـه هنـر آن هـا باعـث 

شـد رفته رفتـه از ادامـه تحصیـل 
در مدرسـه منصـرف شـوند و در 

رشـته تئاتر هنرسـتان سـوره ثبت نام 
کننـد. مسـیر هنـر و نمایـش، آن انـدازه 

یـر  پذ ل  شـن و د و تـی ر د عز ا ی جـو ا بـر
می آمـد کـه دانشـگاه را نیـز در همیـن رشـته 

ادامـه داد و از فرصـت صحنه هـای تئاتـر 

دانشـجویی به عنـوان زمینـه ای مناسـب 
بـرای بـروز اسـتعداد بازیگـری اش اسـتفاده 
کـرد. اسـتعدادی کـه یـک شـب در حالـی بـه 
چشـم سـعید آقاخانـی آمـد 
کـه دختـرش را بـرای 
یـک  ی  شـا تما
بـه  ک  د تـر کـو تئا
د  ا جـو یـش  نما
عزتـی بـرده بـود 
و یک سـال بعد، 

او را برای بازی در سریال 
 » نه شـبا ی  هـا   قصه «

معرفـی کـرد تـا بـه این 

ترتیـب بـرای اولین بـار در سـال1381 جواد 
عزتی نیز حضور در یک مجموعه تلویزیونی 

را تجربـه کنـد.
ثـار  آ  بعـد از چنـد حضـور کوتـاه دیگـر در 
ل  یا سـر ر  د ی  ز بـا ز  ا پـس   ، نـی یو یز تلو
کیایـی،  »بی مقدمـه« به کارگردانـی حسـین 

بـار اسـتعداد نهفتـه در جـواد عزتـی  این 
ر  مـد و بـا حضـو آ ی  یـر ن مد ا نظـر مهـر به 
بـار در یـک  « بـرای اولین  در »گنـج مظفـر
و  ضـر شـد  نگـی حا خا یش  عـه نما مجمو
در همـان سـال نیـز بـه سـریال »قـرارگاه مسـکونی« 
پیوسـت و بـرای سـیدجواد رضویـان بـازی کـرد. 
همـکاری جـواد عزتـی بـا مهـران مدیـری بعدتـر بـا 
سـریال »مـرد هزارچهـره« و »قهـوه تلـخ« ادامـه پیـدا 
کـرد، به طوری کـه بـا خلـق شـخصیت »بابـا اتـی«، 
پیرمـرد طنـاز قاجـاری، بـه شـخصیتی محبـوب و 
دوست داشـتنی در میـان شـخصیت های کمـدی 
90، فصلـی  تبدیـل شـد. سـال های ابتدایـی دهـه
تازه از مسـیر رشـد و درخشـش جواد عزتی در عالم 
بازیگری بود، زیرا پس از یک دهه حضور مستمر 
و بی حاشـیه در تئاتر و تلویزیون و سـینما، پس 
از آثـار موفقـی چـون »طال و مـس«، »آفریقـا« و 
»کلاشـینکف«، در قامـت یـک روحانـی جـوان، 

آرام و دوست داشـتنی، در فیلـم »فرشـته ها 
بـا هـم می آینـد« مـورد تحسـین منتقـدان و 
تشـویق مخاطبـان قـرار گرفـت. حضـور او در 
سـریال »دردسـرهای عظیـم« بـا شـخصیت »لطیـف« 
از او یـک چهـره مانـدگار تلویزیونـی سـاخت کـه در 
پانزدهمیـن جشـن حافـظ بـرای بهتریـن بازیگـر مـرد 

تلویزیونی، نامزد دریافت جایزه شد. در ادامه یعنی 
میانه هـای دهـه90، نـام او در فهرسـت عوامـل هـر 
فیلم سینمایی، به پشتوانه قابل قبولی تبدیل شده 
بود که فروش و موفقیت فیلم را در گیشه ها تضمین 
می کـرد. به طوری کـه در طـول سـال های 1395 تـا 
کسـیدان«، »ماجـرای نیمروز«،  1396 بـا آثـاری چـون »ا
تـاری« بـه  »آینه بغـل«، »هزارپـا«، »تنگـه ابوقریـب« و »لا

یکی از پرکارترین و موفق ترین بازیگران حوزه کمدی 
و درام تبدیـل شـد. همکاری هـای موفقیت آمیـز او 
90، بـه تجربـه  بـا محمدحسـین مهدویـان در دهـه
بـا  « منجـر شـد کـه  ی ر خـم کا ز « ل  یا نظیـر سـر بی 
شـخصیت مالـک مالکـی، رکـورددار پرمخاطب تریـن 
سـریال شـبکه نمایش خانگـی در سال1400 شـد و 
کنـون بـا حضـور در فصـل سـوم ایـن مجموعـه،  هـم ا
هوادارانش را در انتظار تماشـای تکرار یک شـگفتی 
دوبـاره گذاشـته اسـت تـا سـیر صعـودی پیشـرفتش 
را در حاشـیه امـن و سـکوت و نجابـت بـه پیـش ببـرد 
غ از هیاهوهـای رسـانه ای و شـلوغ کاری های  و فـار
مجـازی، راهـش را به شـکل حرفـه ای ادامـه دهـد. 

لا او در آسـتانه چهل ودوسـالگی به خوبـی  حـا
، یـک  ثـار کمـدی آ تنهـا در حـوزه  ثبـات کـرده نه  ا
بازیگـر تمام عیـار اسـت، بلکـه در ایفـای نقش هـای 
دراماتیـک جـوری ظاهـر می شـود کـه گویـی هرگـز 
کمـدی را در کارنامـه اش لمـس نکـرده اسـت. عزتـی 
گـون چنـان باورپذیر  در پرداختـن بـه نقش هـای گونا
و کنترل شـده عمـل می کنـد کـه انتظـار مـی رود پـس 
از آن فقـط در همـان شـخصیت تکـرار شـود، امـا هـر 
بـار بـا ایفـای نقشـی متفـاوت، مخاطـب خـاص و عـام 

سـینما و تلویزیـون را غافل گیـر می کنـد.
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ماجرای نیمروز

یـــــن فــیــلـــــــم محــصـــــول  ا
و  ســـــــــت  ا  ۱۳۹۵    ل ســــا
۲۵اســـفــــنــــــد همـان سـال 
در ســـیـــنـــمــــاهای ایــــران 
کـــــــران شـد. ایـن فیلـم بـه  ا
ترورهای سـازمان منافقین 
و اتفاقـات   ۱۳۶۰ در سـال

پـس از عـزل ابوالحسـن بنی صـدر می پـردازد. جـواد عزتـی در 
 »ماجـرای نیمـروز« یکـی از نقش هـای اصلـی به نـام صـادق، را 

برعهـده دارد.

لاتاری

ر  نـی د ا یر ی فیلمـی ا ر تـا لا
انـر درام عاشـقانه اسـت  ژ
کـه سال۱۳۹۶ منتشـر شـد. 
کرانـش  ایـن فیلـم در زمـان ا
بیـش از ۱۴میلیـارد تومـان 
وخـت و هشـتمین فیلـم  فر
یـخ سـینمای  وش تار پرفـر

ایـران شـد. عزتـی بـا وجـود نقشـی کوتـاه در ایـن فیلـم، بـار دیگـر 
موفـق شـد همـکاری موفقیت آمیـزی بـا مهدویـان در کارنامـه 

هنـری اش ثبـت کنـد.

زخم کاری

»زخـم کاری« کـه فصـل اول 

آن بــــرپــایــه رمــان »بیســت 
زخـــــــــم کـــــــاری« نــوشــتـــــه 
مــــحــــمــود حــــســــیــــنی زاد 
ســـاخــــتـــــه شـــــــــده، بـــــــــــــا 
نیم نگاهـی بـه نمایشـنامه 
هملـــت ویلــیـــــام شکسپیر 

نوشـته شـده اسـت. جـواد عزتـی بـرای بـازی در ایـن سـریال در 
 بیسـت ویکمین جشـن حافظ جایزه ویژه هیئت داوران را از آن 

خود کرد.

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

 یکی را از حکما شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است، مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد، همچنان 
ناتمام گفته، سخن آغاز کند.

................................................میاور سخن در میان سخن سخن را سر است اى خردمند و بُن
...................................................نگوید سخن تا نبیند خموش خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

گلستان سعدی

 میاور سخن 

در میان سخن حکایت

هیچ وقت دیر نیست

مدرسـه سـوادآموزی نرجس در محله پنجتن مشـهد، سرپناهی 
اسـت بـرای زنـان و مادرانـی کـه هرکـدام بـه دلیلـی از تحصیل 

بازمانده انـد.
 آن هـا بـا این بـاور کـه هیـچ گاه بـرای هیـچ کاری دیر نیسـت، 
پشـت میـز و نیمکـت نشسـتند و شـوق یادگیـری، آن هـا را بـا 
 فرزندانشـان بـه ایـن مرکـز کشـانده اسـت تـا الفبـای آگاهـی

 را بیاموزند.

عکس:میلاد سمنگانی/شهرآرا

عکس روز

هر ایرانی، یک انباری پر از لاستیک

ر  د  . صمـت یـر  ز و ی  قـا آ م  سلا
یم کـه  ید د ی  خبـر ی  ها یت  سـا
ر  نبـا ا سـتیک  م لا د مـر « یـد  ا گفته 
نکننـد«. ایـن حـرف شـما به عنـوان 
ر  ا ز بـا شـد  عـث  با  ، صمـت یـر  ز و
م  د مـر و  د  و نـر ه  شـتبا ا سـمت  به 
نبارکـردن لاسـتیک ها  بی خیـال ا

. ند شـو
حـالا مـا مـردم تصمیـم گرفتیـم دیگـر 
وز نرویـم لاستیک فروشـی و  هـر ر

بگوییم آقا! دو حلقه لاستیک سایز175 بده 
ت  ر کا ن  مـا تو ن  میلیـو پنج  ر بعـد چها و 
بکشیم. راستش ما به اشتباه فکر می کردیم 
علـت کمبـود لاسـتیک، افـت شـدید تولیـد 
ت  ا د ر ا و فـه سـنگین  تعر و  ت  نجـا خا ر کا
اسـت تـا اینکـه متوجـه شـدیم اشـتباه از مـا 
 مـردم بـود کـه زده بودیـم تـوی کار انبارکـردن

 لاسـتیک.
ر  نبـا کار سـختی بـود لاسـتیک نخریـم و ا
نکنیـم. از جلـو هـر لاستیک فروشـی کـه رد 
می شـدیم، بـوی لاسـتیک نـو بـه مشـاممان 
می خـورد و دوسـت داشـتیم طبـق عـادت 
روزمره لاستیک بخریم و زود آن را ببریم کنار 
لاسـتیک هایی کـه قبلا انبـار کـرده بودیم؛ اما 
حـرف شـما کـه گفتیـد »مـردم لاسـتیک انبـار 
نکنند«، باعث شـد بلافاصله متحول شـویم 

و تغییـر رویـه دهیـم.
مـن هـر روز لاسـتیک می خریـدم و همسـرم 
ز  و ینکـه هـر ر ا ی  جـا ش به  کا  : می گفـت
لاسـتیک بخـری، قنـدی، روغنـی، برنجـی، 

چیـزی می خریـدی کـه هیـچ چیـزی 
در خانـه نداریـم. قبـل از اینکـه شـما 
ا  ر ، هـر کـس  نکنیـد ر  نبـا ا ییـد  بگو
می دیدیـم، پیـر و جـوان، مـرد و زن، 
کوچـک و بـزرگ، یـک جفـت لاسـتیک 

نـو دسـتش بـود.
شـما نمی دانیـد مـا مـردم ایـن روزهـا 
چقـدر لاسـتیک انبـار کـرده ایـم. یـک 
روز یزدتایـر می خریدیـم، فردایـش 
کویرتایـر، پس فردایـش گلدسـتون و 
آن روز دیگـرش هـم کیان تایـر. هـر چقـدر 
نی  مو سـیر  ، یـم ید خر می  سـتیک  لا هـم 
گـر سـرزده بـه خانه هـای مـا  نداشـتیم و ا
می آمدیـد، می دیدیـد کـه نه تنهـا تـا سـقف 
ر  کنا و شـه  بلکـه گو  ، یـم ا ه  سـتیک چید لا
خانـه و آشـپزخانه ما هـم پـر از حلقه هـای 
ر کتـو ا تر و  ن  میـو کا و  ی  ر ا سـتیک سـو  لا
 بود.حتـی همیـن هفتـه قبـل روز زن، بیشـتر 
مردهـا به جـای اینکـه یـک حلقـه طلا بـرای 
همسرشـان بخرنـد، بـه لاستیک فروشـی ها 
هجوم برده بودند و دو حلقه لاستیک برای 

همسرشـان می خریدند.
گـر مدیریـت کارآمـد شـما و توصیـه  خلاصـه ا
شـما بـرای لاسـتیک خریدن نبـود، معلـوم 
نبود وضعیت لاستیک به کجا برسد و شاید 
خیلی هـا الان به دلیـل نداشـتن تـوان خریـد 
لاستیک نو با همان لاستیک های فرسوده 
زیـر ماشـین خـود تـردد می کردنـد. کاری کـه 
هم برای خودشان و هم برای ماشین های 

ک بود. اطـراف خطرنـا
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جواد عزتی و همکاری های موفق او با محمدحسین مهدویان

 حکایت آن بز و کارآمدی در عرصه اجرا و مدیریت نوآورانه

در روزگاران نه چنـدان قدیـم، چوپـان پیـری کـه 
از فـرط کهولـت و فرتوتیـت توانایـی بـردن گلـه بـه 
صحرا را از دست داده بود، تنها پسرش را صدا کرد 
و گفت: ای پسر، من دیگر پیر شده ام و کم کم باید 
گله را به تو بسپارم و خود به استراحت و نوشتن 

خاطراتم بپردازم. آیا برای این کار آماده ای؟ 
پسـر گفـت: ای پـدر، می دانـی کـه مـن تئوری هـای 
زیـادی در راسـتای روزآمـد کـردن نگهـداری از 
گوسـفندان ارائـه کـرده ام، امـا فکـر نمی کنم بتوانم 
به تنهایـی از عهـده ایـن کار برآیـم. چوپـان پیـر 
عصبانـی شـد و چوب دسـتی خـود را برداشـت و 
دنبـال پسـر کـرد و گفـت: سی سـال اسـت داری 
می خـوری و می خوابـی و کار تئوریـک می کنـی و 
هیکلـت ماننـد خـرس شـده اسـت، حـالا می گویی 

نمی توانی گله را به چرا ببری؟ پسر وقتی 
متوجـه شـد مسـئله جـدی اسـت قبـول 
کـرد و گلـه را برداشـت و بـه صحـرا بـرد. در 
راه بازگشـت پسـر چوپـان و گلـه بـه جـوی 
آبی رسیدند که عرض اندکی داشت. پسر 
ک گلـه را پیـش انداخـت  چوپـان بـز چـالا
گـر  کـه می دانسـت ا تـا از جـوی بپرد، چرا
بـز از جـوی بپـرد باقـی گوسـفندان نیـز در 
پـی او از جـوی خواهنـد پریـد، امـا هرچـه 

کـرد بـز از جـوی نپریـد.
 پسر چوپان مشغول ور رفتن با بز بود  که حکیمی 
که از آن حوالی عبور می کرد. به وی نزدیک شد و 
گفت: ای جوان، چطور شده؟ پسر چوپان گفت: 
بز نمی پرد. حکیم گفت: من چاره کار را می دانم. 

سپس چوبی برداشت و آب را گل آلود کرد و 
به پسر چوپان گفت: بز را بیاور. پسر چوپان 
بـز را آورد امـا بـاز هـم هـر کار کـرد بـز از جـوی 
نپریـد. حکیـم گفـت: عجب. علی القاعده بز 
تـا خـودش را در جـوی آب می بینـد نبایـد 
حاضـر باشـد پـا روی خویـش بگـذارد و آب 
که گل آلود شد و دیگر خودش را ندید باید 
کـه هیـچ حیوانـی پـا بـر  از جـوی بپـرد، چرا
سر خویش نمی گذارد و خود را نمی شکند 
چـه رسـد بـه انسـان کـه بتـی سـاخته اسـت 
گاهـی آن را می پرسـتد، ولـی پـس  از خویـش و 

چـرا نپرید؟
 در ایـن لحظـه چوپـان پیـر کـه مخفیانـه بـه دنبـال 
پسـر بـه راه افتـاده بـود تـا ببینـد چـه می کنـد و 

چگونـه از عهـده کار برمی آیـد، از مخفیـگاه خـود 
بیـرون آمـد و گفـت: ای حکیـم، ایـن پسـر خـودش 
شـخصی تئوریک اسـت، اما من او را با چوب آدم 
کـردم تـا تـن بـه کار بدهـد، حـالا تـو می خواهـی بـز را 
با آموزه های حکیمانه و کپشن های انگیزشی از 
جوی آب رد کنی؟ وی سپس با چوب خود چندتا 
محکـم بـه بـز زد و بـز از جـوی پریـد و به دنبـال او 

سـایر گوسـفندان نیـز از جـوی پریدنـد. 
چوپـان پیـر سـپس در گـوش حکیـم چیـزی گفـت 
کـه هیچ کـس نشـنید، امـا از آنجـا کـه حکیـم پـس 
از شـنیدن سـخن چوپـان پیـر به شـدت گریـه 
کـرد، همـگان بـر ایـن باورنـد کـه آمـوزه ای مهـم 
در راسـتای کارآمـدی در عرصـه اجـرا و مدیریـت 

نوآورانـه بـوده اسـت.
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